
[Datum] 

 

  

 پیر مرد کلاه فروش

یمعظ میرسط استاد ضی شده توجمع آور  
      



                                                                                                                                      www.farsidari.net 

 

  

 1 جمع آوری شده توسط استاد ضمیر عظیم 

 

ایهٔ درختی کمی استراحت کند. گرفت زیر س  گذشت؛ چون خسته بود تصمیم  فروش از جنگلی می  لاهروزی مرد ک

کرد که چگونه    ها را چند میمون با خود برده است. فکر  لاهخوابید. وقتی بیدار شد دید ک  ها را کناری گذاشت ولاه  ک

 لاه ها همین کار را تکرار کردند. او که میمون د کودی  را پس بگیرد. در حال فکر کردن سرش را خارید   لاه ها  ک

ود را روی زمین  خ   لاه  ک  ید کهها نیز از او تقلید کردند. به فکرش رس  ت و دید که میمون برداش   رشسخودرا از  

ها را جمع   لاه د. او همه کها را به زمین انداختن  لاهد از او که تقلی ب  ها  دازد؛ بنابراین این کار را انجام داد میمون نبی 

تعریف    اش  هتان را برای نواسداس  بزرگ این  فروش شد. پدر  لاه  ک  د نواسهٔ اوهای بع  الهر شد. سروانهٔ ش  وه  کرد 

یک روز   فروش  لاهود، چگونه برخورد کند. نواسهٔ کچنین موضوعی مواجه میش  ه اگر روزی بارد و تأکید نمود کک

اتفاق    ی پدربزرگشرایکه بئ  رد؛ ناگهان همان قضیهک  گی راه، در زیر درختی استراحت   تهت از خسگذش  از جنگل می

 .او نیز اتفاق افتاد  برای افتاده بود 

م هم ان کار ا هه  میمون  .کرد   روع به خاریدن سرشاو ش

 ات؛ امن انداخدر روی زمی  اش را  لاهد او کرار کردنتک  را

ها از  ا این کار را تکرار نکردند. یکی از میمون ه  میمون 

ت و سیلی  داشرا از روی زمین بر  لاهو ک  درخت پایین آمد 

ا تو پدر کنی تنه ر می فک :در گوش او زد و گفت   محکمی 

پدر بزرگ ما نیز به ما نصیحت کرده است که هر کار را بدون تفکر     !دهییهایش گوش م  ه حرف بزرگ داری و ب

 .نکنیم تقلید 

 

 :پرسش

 به نظر شما هنگام مواجه شدن با یک مشکل چه باید کرد؟
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